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سخن سردبیر
و ســوگند بــه نوشــته‌های آغازیــن، کــه حقــی بــزرگ بــر 
گــردن نویســنده اســت؛ چــرا کــه نوشــته‌های او ســرآمد 
کلمــات دیگــران قــرار می‌گیــرد و ایــن، بــار سنگینی‌ســت. 
ــا  ــد فرمــود: »ومََ می‌خواهــم اینطــور شــروع کنــم. خداون

أرَسَْــلنَْاكَ إلَِّ رحَْمَــةً للِعَْالمَِيــن«
و پیامبــر نیکــی و مهربانی‌هــا متولــد شــد. ســپس فرمــود: 
»اسِــتَجیبوا للهِ‌ وَ للِرَّســولِ اذِا دَعاکُــم لمِــا یحُییکُم«؛ حیات 

بــود آنچــه او آورد بــرای آن مــردم و دنیــای ظلمانــی... 
ــا خلــق عظیــم و رحمــت و عطوفــت  ســپس ایشــان را ب
خوانــد و بــه عنــوان آخریــن بشــارت حقــی بــر گردنشــان 
نهــاد و گفــت اگــر آنچــه از طــرف پــروردگارت بــر تــو نازل 
شــده اســت به مــردم نرســانی، رســالت او را انجام نــداده‌ای. 
زمیــن و زمــان چرخیــد تــا هــزار و چهارصــد ســال بعــد، 
ــه رهبــری خمینــی کبیــر،  ــران ب مردمــی از ســرزمین ای
ــرای  ــد و شــیرمردانی ب حکومتــی اســامی تشــکیل دادن
ــگ  ــای جن ــی جبهه‌ه ــت راه ــور و حکوم ــاع از کش دف
شــدند و پــس از پیــام تاریخــی آن مــرد بــزرگ کــه » بایــد 
حصــر آبادان شکســته شــود«، تمــام موانــع و ســختی‌ها را 
کنــار زدنــد و اکنــون بــا افتخــار از جنگــی می‌گوییــم کــه 

یــک وجــب خــاک هــم از کشــور جــدا نکــرد. 
همــه این‌هــا را نوشــتم کــه بگویم امــروز جانشــین آن مرد 
بــزرگ انقــاب، حضــرت آیــت الله خامنــه‌ای فرمودنــد: »ما 
بخــش زیــادی از مســیر ســربالایی بــا شــیب تند را پشــت 
ــه  ــس از آی ــم.« و پ ــا نزدیکی ــه قله‌ه ســر گذاشــته‌ایم و ب
َّــا فَتَحنــا لـَـكَ فَتــح  ِ وَ فَتْــحٌ قَریــب« آیــه »إنِ »نصَْــرٌ مِــنَ اللَّ
مُّبِينــا« آوردنــد؛ چــرا کــه پــس از هــزار و چهارصــد ســال، 
جمهــوری اســامی ایــران پرچــم دار آن آیینی‌ســت کــه 
خداونــد بــر دوش نبــی مکــرم گذاشــت و آن نهــال مبارکی 
کــه بــه دســتان پیامبــر کاشــته شــد، اکنــون درحــال بــه 

ثمــر رســیدن اســت و ایــن چــه فتــح عظیمــی اســت...

دولت مردمی در نیمه راهآینده در دستان هوش مصنوعی

جهاد نوآفرین شو
قافادامه دارد..

کسب و کار من

فتح غریبفتح غریب
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حتمــا تــا الان حداقــل یــک بــار یکــی از ایــن مــوارد را شــنیده‌اید. تبدیــل صدای 
یــک فــرد بــه فــرد دیگــر بــا هــوش مصنوعــی، تبدیــل چهــره یــک فــرد بــه فرد 
دیگــر بــا هــوش مصنوعــی، تبدیل یک تصویــر بــه ویدیو با هــوش مصنوعــی و ...

هــوش مصنوعــی چیســت و چــه کاربردهایــی دارد؟ هــوش مصنوعــی یک هوش 
بــه تقلید از هوش انســان اســت که بــا اســتفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشــین، 
خــود را آمــوزش می‌دهــد. بــرای فهــم ســاده‌تر ایــن مســئله بــه ایــن مثــال توجه 
کنیــد. بــه نظــر شــما انســان‌های اولیــه چگونــه توانســتند بــه راه حــل روشــن 
کــردن آتــش دســت پیــدا کننــد؟ پاســخ ایــن ســوال ســاده اســت؛ آن‌هــا ســعی 
داشــتند بــا برهــم زدن و ترکیــب هــر مــاده‌ای کــه در اطــراف خــود می‌دیدنــد و 
یــا راهکارهــای دیگــر، به آتش برســند و ســرانجام ســنگی پیــدا کردند کــه بتواند 
آتــش ایجــاد کنــد. ایــن کار بــه چــه صــورت پیــش رفــت؟ آن‌هــا بــا بررســی و 

پردازش داده‌های مختلف 
موجــود در اطرافشــان، 
بــدون آمــوزش مســتقیم 
بــا  خارجــی و صرفــاً 
تحلیــل داده‌هــای موجود 
بــه ایــن روش دســت 
ــری  ــد. یادگی ــدا کردن پی
ــه  ــاً ب ــز دقیق ماشــین نی
ــت.  ــورت اس ــن ص همی
ــتن  ــار گذاش ــا در اختی ب
حجــم بســیاری از داده 
ــف  ــای مختل در زمینه‌ه
ــوت،  ــر، ص ــد تصوی مانن
ویدیــو و ... و پــردازش 
ایــن‌ داده‌هــا توســط خود 
ــه  ــم ب ــین، می‌توانی ماش
ــی  ــوش مصنوع ــک ه ی
بــا کاربردهــای مــد نظــر 

ــم. ــدا کنی دســت پی
هــوش مصنوعــی بــه 
مجموعــه‌ای از تکنیک‌ها 

و الگوریتم‌هــا گفتــه می‌شــود کــه بــه کامپیوترهــا و سیســتم‌های کامپیوتــری 
اجــازه می‌دهــد تــا بــا اســتفاده از داده‌هــا و الگوریتم‌هــای خــود، وظایــف پیچیــده 
را انجــام داده و تصمیمــات هوشــمندانه بگیرنــد. هــدف اصلــی هــوش مصنوعــی 
ایــن اســت کــه شــباهت بیــن عملکــرد سیســتم‌های کامپیوتــری و رفتار انســان 

را افزایــش دهــد.
بــه طــور خلاصــه، هــوش مصنوعــی بــه کامپیوتــر چگونگی فکــر کردن، داشــتن 
ــوش  ــه ه ــد. البت ــوزش می‌ده ــائل را آم ــار دادن و حــل مس ــداز، گفت چشــم ان
مصنوعــی نســخه‌ای غیــر زنــده اســت. در حقيقــت نــرم افــزاری از یــک كامپیوتر 
اســت كــه بــر اســاس قوانيــن و الگوريتم‌هايــی كــه بــرای آن تعريــف شــده عمل 
ــد  ــا مانن ــیاری از زمینه‌ه ــر در بس ــال حاض ــی در ح ــوش مصنوع ــد. ه می‌کن
خودروهــای خــودران، تشــخیص چهــره، پیش‌بینــی آب و هــوا و سیســتم‌های 

پشــتیبانی مشــتریان اســتفاده می‌شــود.
مثالــی از هوش مصنوعی می‌تواند سیســتم تشــخیص چهــره باشــد. در این مثال، 
یــک الگوریتــم هــوش مصنوعــی طراحــی شــده اســت کــه قــادر اســت چهره‌هــا 
را تشــخیص داده و شناســایی کنــد. ایــن الگوریتــم بــا اســتفاده از تکنولوژی‌هــای 
پــردازش تصویــر و یادگیــری عمیــق، قابلیت تحلیل و شناســایی وجود چهــره در 
تصاویــر را دارد. بــه طــور مثــال، فــرض کنیــد که چندین عکــس از افــراد مختلف 
در دســترس داریــد. بــا اســتفاده از الگوریتــم هــوش مصنوعی، ســامانه قادر اســت 
بــه صــورت خــودکار و بــدون نظــارت، الگو‌هــای خــاص در هــر چهره را شناســایی 
ــر  ــه‌ای از ه ــر روی نمون ــپس ب ــد؛ س کن
فــرد، آن را بــه عنــوان »الگــو« بــه ســامانه 
آمــوزش دهــد. حــالا ســامانه می‌توانــد بــا 
اســتفاده از ایــن الگوهــا، در تصاویــر جدیــد 
چهره‌هــا را تشــخیص داده و شناســایی 
ــارت دیگــر، ســامانه هــوش  ــه عب ــد. ب کن
مصنوعــی قــادر اســت بــرای هــر تصویــر 
جدیــد، بررســی کنــد کــه آیــا چهــره‌ای در 
ــود، آن را  ــورت وج ــود دارد و در ص آن وج
بــا الگو‌هــای ذخیــره شــده مقایســه کنــد 
تــا فــرد مــورد نظــر را شناســایی کنــد. بــا 
ــر  ــوان بهت ــه، می‌ت ــن نمون ــتفاده از ای اس
فهمیــد که هــوش مصنوعــی چگونــه قادر 
ــه کار  ــده را ب ــای پیچی ــت الگوریتم‌ه اس
بگیــرد و بــا اســتفاده از داده‌هــای آمــوزش 

دســتکاری شــده، بهبــود پیــدا کنــد.
ایــن یادداشــت صرفــا توضیحــی کلــی در 
رابطــه بــا چیســتی هــوش مصنوعــی بــود 
و شــاید جالــب باشــد اگــر بدانیــد بخــش 
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــن مت ــترده‌ای از ای گس

هــوش مصنوعــی تولیــد شــده اســت.

زهرا بزی
کامپیوتر

یادداشت 

آینــده در دســتانآینــده در دســتان
 هوش مصنوعی هوش مصنوعی
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نگار امیدی
معماری میز روایت
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خودتان را معرفی کنید.
 من مطهره محمد صالحی هستم؛ دانشجوی ترم چهار رشته طراحی 

پوشاک دانشکده شریعتی.

کجا زندگی می‌کنید؟
من متولد تهران هستم و در تهران زندگی می‌کنم.

از کسب و کارتان بگویید.
مسیر راه‌اندازی کسب‌و‌کارم از سن ۱۷-۱۶ سالگی شروع شد. دوست 
داشتم مستقل بشوم و مستقل بودن برای یک خانم را بسیار ارزشمند و 
باعث افزایش اعتماد به نفس می‌دانستم. از طرف دیگر همیشه علاقه داشتم 
که مدیر یک کسب‌وکار باشم و می‌دانستم که اعتماد به نفس و حس خوبی 
برایم به وجود می‌آورد. به همین خاطر سعی کردم مسیرم را طوری انتخاب 
کنم که بتوانم این حس خوب را تجربه کنم. قبل از اینکه وارد هنرستان 
بشوم و رشته طراحی دوخت را انتخاب کنم و با این هنر آشنا شوم، از طریق 
یکی از آشناها پوشاک و البسه زنانه را به دست مشتری می‌رساندم و از 
این طریق در همان سن، درآمدی کسب می‌کردم. بعد از اینکه وارد رشته 
طراحی دوخت شدم، متوجه شدم که این حرفه بازار کار خیلی خوبی دارد. 
آن زمان با یکی از دوستان یک صفحه مجازی آموزش خیاطی داشتیم 
که آموزش الگو از طرف من بود و آموزش دوخت از طرف ایشان و چند 
هنرجو داشتیم؛ اما کرونا و موضوعات دیگری پیش آمد که باعث شد این 

کار متوقف شود.
در هنرستان درسی داشتیم به نام نوآوری. در این درس هنرهای مختلف 
مثل هنر نقاشی روی پارچه، تلفیق آن با گلدوزی، جواهر دوزی و... به 
ما آموزش داده شد. همانجا با هنر نقاشی روی پارچه آشنا شدم و چند 

دیوارکوب کار کردم که دیوارکوب برتر هنرستان شد.
سپس تصمیم گرفتم با یکی از آشناها که کار چرم انجام می‌داد و 
کیف‌های چرمی تولید می‌کرد همکاری کنم و نقاشی روی پارچه بکشم 

هنرستان برگزار می‌شد و بعد در نمایشگاه‌هایی که در 
به فروش برسانم و از این طریق کسب و کاری داشته باشم؛ اما بعد از اینکه 
کیف‌ها آماده شد، مدرسه‌ها و هنرستان غیر حضوری شد این کسب‌و‌کار 

هم به مشکل خورد.

چه شد که تصمیم گرفتید کسب و کار خودتان داشته باشید؟
از همان سن ۱۷-۱۶ سالگی که اولین درآمدم را داشتم این تصمیم را 
گرفتم. البته کار از طریق اینستاگرام نبود و در تلگرام پوشاک را به فروش 

می‌رساندم. 
بعد از اینکه کسب‌و‌کار کیف‌های چرمی هم به مشکل خورد، در فضای 
مجازی آموزش گلدوزی را دیدم و خیلی خوشم آمد. در بسترهای مختلف 
پیگیری و جستجو کردم و چون آموزش مختصری هم در هنرستان دیده 
بودم احساس کردم که می‌توانم این کار را انجام بدهم و آن را به عنوان 
یک کسب‌ و‌ کار ببینم. خرداد سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفتم که صفحه کاری 
خودم را در اینستاگرام داشته باشم. شروع گلدوزی نقطه عطف زندگی من 
بود. هر روز مهارتم را افزایش می‌دادم و سعی می‌کردم از اساتید حرفه‌ای 
آموزش‌های مختلف ببینم و تمام مهارت‌هایی که به رشد کسب و کارم 
کمک می‌کند را یاد بگیرم. بعد از چند ماه اولین دوره آموزش گلدوزی را 
گذاشتم و تعدادی هنرجو ثبت نام کردند. البته کسب و کار مجازی مثل 
یک سرمایه‌گذاری است؛ اوایل کار بازدهی خیلی بالایی ندارد و کم کم رشد 
می‌کند. یادم است که ماهی یک هنرجو داشتم و دو ماه بعد سه هنرجو 
و یک ماه بعدش ده هنرجو. کم کم که تعداد بازدیدها و دنبال کننده‌ها 
افزایش پیدا کرد، درآمدم هم بیشتر شد تا جایی که ۲۰، ۳۰ و حتی ۵۰ 

هنرجو در ماه داشتم. 
هرچه به مرور تعداد هنرجوها بیشتر می‌شود، طبیعتا مسئولیت من هم 
برای اداره کار و رفع اشکال بیشتر می‌شود. به همین خاطر الان با چند تا 
از همین هنرجوها همکاری می‌کنم و مجموعه‌مان در حال گسترش است.

 ستاره فاضل فلاح
حسابداری

نوآفرین شو
در بخش ویژه نوآفرین شو هر شماره با یک دانشجوی 
 کارآفرین صاحب کسب و کارهای دانشجویی آشنا شوید.
در این شماره نوآفرین شو، داستان کسب و کار مطهره محمد 

صالحی را  از زبان خودش بخوانید.

کسب و کار من
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نام تجاری‌ کسب و کارتان چیست؟
کسب و کار مجازی من با اسم خودم یعنی مطهره صالحی فعالیت 
می‌کند. زمینه فعالیت ما آموزش هنر گلدوزی و هنر نقاشی روی پارچه 
است که بخش زیادی از درآمدمان مربوط به فروش دوره‌های آموزش 
این دو هنر است و بخش کوچکی هم مربوط به فروش پک 

وسایل گلدوزی و نقاشی روی پارچه. 

مخاطبین شما چه کسانی هستند؟
هنرجوها  اکثر  هستند.  گروه  دو  ما  هنرجوهای 
خانم‌هایی هستند که می‌خواهند مستقل باشند. چون 
بازار کار گلدوزی و نقاشی روی پارچه خیلی 
برای  زیادی  ایده‌های  و  است  بزرگ 
درآمدزایی در این دو حوزه وجود 
دارد. به همین علت خانم‌های 
خانه‌دار و دختر خانم‌هایی 
که می‌خواهند مستقل 
باشند و درآمد کسب 
آموزش  کنند، 
سپس  و  می‌بینند 
کار  بازار  وارد 
می‌شوند. گروه دیگر 
من  مخاطب‌های 
هستند  خانم‌هایی 
که برای سرگرمی این 
هنر را دنبال می‌کنند و 
می‌خواهند از حال خوب و 
حس خوب وسایل و رنگ‌هایی 
که در کار استفاده می‌کنیم لذت 
ببرند و به خاطر تقویت روحیه و سرگرمی 

شرکت می‌کند.

آیا در مسیر کسب و کارتان با چالش و 
مشکل مواجه شدید؟ چطور این‌مشکلات را 

پشت سر گذاشتید؟
سوال خوبی پرسیدید. من در اوایل شروع 
کارم یک ورکشاپ حضوری آموزش گلدوزی 
برگزار کردم که برنامه‌ریزی زیادی برای آن کرده 
بودم و در خصوص مواردی که قرار بود آموزش 
بدهم، نحوه برگزاری و تبلیغاتش تمام تلاشم را کرده 
بودم؛ اما از بین ۲۰ نفر ظرفیتی که این ورکشاپ داشت 
تنها ۲-۳ نفر ثبت‌نام کردند و من چند روز از این موضوع ناراحت 
بودم. وقتی که این اتفاق افتاد می‌توانستم مثل خیلی از افراد ناامید بشوم 
و فکر کنم که این مسیر درستی نیست و باید آن را کنار بگذارم؛ ولی من 
ایرادهای کارم را بررسی و برطرف کردم. به این ترتیب در ورکشاپ بعد، 

از ۱۰ نفر ظرفیتی که داشتیم ۱۵ نفر ثبت نام کردند و حتی ظرفیت کم 
آوردیم. 

من در این کسب و کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شدم و اگر فرد 
ضعیفی بودم خیلی قبل‌تر از این، کسب و کارم را رها می‌کردم. چیزی که 
باعث شد ادامه بدهم حس ارزشمند اعتماد به نفس و مستقل شدن بود. 
اینکه برای رسیدن به اهدافم و برای داشتن بهترین‌ها، چشمم به دست 
کسی نباشد و برای درخواست‌های مالی، انتظاری از پدر و مادرم نداشته 
باشم. دلیل دیگر هم این بود که بتوانم به قول معروف دست خدا باشم برای 

کمک بنده‌هایش. 
تمام این چالش‌هایی که اشاره کردم در ابتدا باعث می‌شد انرژی‌ام کمی 
افت کند ولی چیزی که در زندگی من اولویت دارد پشتکار است. خداراشکر 
پشتکار خیلی خوبی دارم؛ شاید در یک بازه زمانی کوتاه از چیزی ناامید 
و ناراحت بشوم  و حتی پیش آمده که گریه کنم؛ ولی هیچ وقت بعد از 
این حال بد، کارم را رها نکردم بلکه قدرتمندتر و با اصلاح اشتباهات قبلی 

دوباره شروع کردم. 

برنامه ریزی چه تاثیری در موفقیت شما داشته؟
تا چند سال پیش وقتی راجع به برنامه‌ریزی چیزی می‌شنیدم به نظرم 
مسخره و خنده‌دار می‌آمد و جدی نمی‌گرفتم. تا اینکه تصمیم گرفتم بعضی 
از عاداتم را تغییر بدهم. یکی از این عادت‌ها برنامه ریزی کردن بود. شروع 
کردم به برنامه‌ریزی به طوری که هر شب قبل از خواب برنامه روز بعد 
را و ترتیب قرارگیری کارهایی که در طول روز قرار است انجام بدهم را 
می‌نوشتم و الان ۲-۳ سال است که این کار را انجام می‌دهم. همچنین به 
شدت روی این موضوع که وقتم تلف شود حساس هستم. برنامه‌ریزی باعث 
شده که حتی از کوچکترین ثانیه‌ها نیز به نحو احسن استفاده کنم و روزم 
هدفمند بگذرد. اگر در این چند سال برنامه‌ریزی نداشتم الان به جایی که 

می‌خواستم نرسیده بودم.  

چه برنامه‌ای برای آینده کسب و کارتان دارید؟
همانطور که گفتم این دو هنری که آموزش می‌دهم بازار کار خوبی دارد 
و ان‌شاالله قرار است بستر مناسبی برای کسب و کار هنرجوها ایجاد کنم. 
همچنین قصد دارم کسب و کار خودم را گسترش بدهم و تعداد هنرجوها 
را افزایش بدهم تا بتوانم به خانم‌های بیشتری این هنر درآمدزا را آموزش 
بدهم و آموزشگاهی داشته باشم که بتوانم به صورت حضوری خانم‌ها و 
دخترهای موفق را ببینم و بستری مناسب برای شروع کسب و کارشان 

فراهم کنم.

در آخر اگر صحبتی با خوانندگان این مصاحبه دارید بفرمایید.
چیزی که برای مستقل شدن، نوآور شدن و داشتن یک کسب و کار 
خیلی اهمیت دارد در ابتدا امید و ایمان به خداست و بعد داشتن پشتکار و 
اینکه اگر هدفی برایتان اهمیت دارد از آن دست نکشید و تا حد امکان برای 

آن تلاش کنید. در این صورت به اهدافتان خواهید رسید.
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درست در شرایطی که انتظار نمی‌رفت منطقه‌ای مناسب فعالیت‌مان به 
ما معرفی شود، مسیرمان به استان لرستان و شهرستان چگنی افتاد. هنگامی 
که اطلاعات منطقه به دستمان رسید، وجود چند مسئله‌ حائز اهمیت در 
منطقه، ما را مشتاق و امیدوار به فعالیت در این روستا کرد. از همین جهت 
بررسی این منطقه حتی در همان بازه زمانی فشرده، برایمان خالی از لطف 

نبود.
از بابت حضور چندین و چند ساله نیروهای جهادی و فعالیت مستمرشان 
در این منطقه، ارتباط نزدیکی با روستاییان حاصل شده‌ بود که به واسطه 
آن، گروه ما برای شناسایی به اطلاعات مفیدی از منطقه دسترسی داشت. 
از جهتی دیگر، زمینه فعالیت جهادگران و بستری که این سال‌ها در این 
شهرستان فراهم کرده بودند، با توانایی گروه جهادی ما، نزدیکی بسیار زیادی 
داشت. بستری برای فعالیت، آن‌ هم درست در راستای توانایی گروه جهادی 
و دانشگاه‌ ما، این ایده را که بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در سطح دانشگاه 
برای احیای اهداف گروه بهره ببریم، به درست‌ترین شکل ممکن محقق 

میکرد و دقیقا همان چیزی بود که ما 
از یک مسیر با هدف و روش درست، 

متصور بودیم.
اطمینان  شد  سبب  دلایل  این 
فعالیت  که  کنیم  پیدا  خاطری 
و  اهداف  روستا،  این  در  مسترمان 
آمال گروه جهادی را در دراز مدت، به 

حقیقت بدل کند.
سبب  موضوع،  این  بر  اصرارمان 
شد شرایط فراهم شود و خدا راه را 

برایمان هموار کند.
در یک برنامه‌ریزی فوری، همراه 

با چند نفر از اعضا به قصد شناسایی و بازدید از منطقه راهی سفر شدیم.
در بازه زمانی حضورمان، از چندین روستا بازدید کردیم. تلاش می‌کردیم 
از زوایای مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و... روستاها را بررسی کنیم تا 
با نقاط قوت، ضعف، ظرفیت‌های موجود و نیازمندی‌ها آشنایی کامل پیدا 

کنیم.
از صبح که بازدید را شروع کردیم، نزدیک پنج یا شش روستا بررسی 
شد. در انتهای روز به روستایی رسیدیم که تا آن زمان فعالیت جهادی زیادی 
در آن صورت نگرفته بود و با توجه به برخی اطلاعات به‌دست‌آمده، به‌ نظر 

می‌سید برای فعالیت ما مناسب باشد. 
زمانی که ماشین توقف کرد، در چشم به هم زدنی بچه‌های روستا 
استقبال  این  آمدند.  خوش‌آمدگویی  برای  اهالی  و  زدند  حلقه  دورمان 
دلچسب زبانم را بند آورد و نتوانستم صحبت کنم؛ تنها لبخند می‌زدم و 
تشکر می‌کردم. بچه‌ها بی‌وقفه سوال می‌پرسیدند؛ اینکه چند نفر هستیم و 
قرار است چه کار کنیم. پر تکرارترین سوالشان این بود که کی می‌آییم؛ انگار 
برای  لحظه‌ای  نمی‌توانستند  حتی 
شروع کلاس‌ها صبر کنند. ذوقی که 
در دل‌مان نشاندند، خستگی انتهای 
روز را از تن‌مان بیرون کرد. در حالی 
نمک‌گیرمان  سخت  مهرشان  که 
کرده‌ بود و نمی‌توانستیم دل بکنیم، با 
انرژی صد چندان خداحافظی کردیم 
و سوار ماشین شدیم که به اسکان 

برگردیم.
این اتفاقات و آن استقبال گرم، 
و  کرد  بدل  یقین  به  را  شک‌مان 
باعث شد این روستا را برای شروع 

جهاد ادامه دارد..
ب بسم الله جهادی
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آنگه مرا گفت: »یا حبیب من، هفت کرامت به جای تو و جای 
امت تو بکَِردم که هرگز به جای هیچ پیغامبری نکردم: یکی 
آنکه هر پیغامبری که آفریدم او را مانندی آفریدم؛ تو را که 
از وقت  آفریدم، بی‌نظیر آفریدم. دیگر آنکه همه رسولان را 
آدم تا به روزگار تو مشتاق دیدار تو داشتم تا امشب که تو را 
بدیدند. سه دیگر آنکه امت تو را قوّتِ بسیار ندادم تا دعویِ 
خدایی نکنند چون دیگر امّتان. چهارم آنکه امت تو را مال 
بسیار ندادم تا شمار ایشان دراز نباشد در قیامت. پنجم آنکه 
ایشان را عمرهای دراز ندادم تا گناهان ایشان بسیار نبوَد. ششم 
آنکه درِ توبه بر ایشان گشاده دارم تا آن وقت که جان ایشان به 
غَرغَره رسد. هفتم آنکه ایشان را آخر همه امّتان کردم تا بودنِ 

ایشان در گور دراز نباشد تا به قیامت.«
اثر  »قاف«  کتاب  از  بود  بریده کوچکی  که خواندید  روایتی 

یاسین حجازی‌.
فارسی  کهن  کتاب  سه  بازخوانی  با  را  کتاب  این  حجازی 
ویراسته است. این سه کتاب، روایتگر زندگی پیامبر اسلام، 

محمد)ص( است.
قاف داستان عشق است؛ داستان پیامبری که عشق او در دل 
پیروانش ریشه دواند؛ با روایتی به رنگ و بوی روایت‌های کهن.

هر صفحه‌ از کتاب قاف را که ورق می‌زنید، روایتی چند از 
زندگانی »او« را می‌خوانید؛ »او« که آخرین فرستاده خدای 
عزوجل است و هر قدر صفحات را می‌گذرانید و کلمات را 
بر جان می‌نشانید، یاد او و محبتش بیشتر در دل می‌نشیند. 
هم‌قدم‌  و  همراه  را  شما  زیادی  مدت  قاف،  خواندن 

سرگذشت »او« خواهد کرد.
حجازی میگوید:»نخواهید کتاب زود تمام شود. اصلا هیچ 
قیدی برای آنکه در فلان تاریخ یا طی بهمان مدت تمامش 
کنید برای خودتان نگذارید. لخَت لخَت ورقش بزنید و هر 

شب چند سطری بخوانید.«

چرا
 بازی 

 ریحانه تفرشی
طراحی و دوخت

معرفی کتاب

فعالیت‌مان انتخاب کنیم. باید در سریع‌ترین زمان ممکن برنامه‌ریزی‌ها را برای سفر 
پیش‌رو شروع می‌کردیم. نگاه امیدوار بچه‌ها ما را مصمم کرده بود و ذره‌ای شک در 

دل‌مان باقی نگذاشته بود که باید همه توان‌مان را در این مسیر به کار بگیریم.
کارگروه‌ها تشکیل شد و اطلاعات و برنامه‌های مدنظرمان به جهادگران منتقل شد. 
روز نوزدهم مرداد از تهران به مقصد لرستان، شهرستان چگنی حرکت کردیم و جمعه 
بیستم مرداد در منطقه حاضر شدیم. با دعوت از روستاییان کارمان را در منطقه شروع 
کردیم. محیطی که برای برگزاری کلاس‌ها داشتیم، به یک مدرسه با دو‌ اتاق و یک 
کانکس خلاصه می‌شد. البته به تازگی مدرسه جدیدی در نزدیکی این مدرسه ساخته 
شده بود اما هنوز آماده بهره‌برداری نبود. به‌ خاطر محیط نسبتاً کوچکی که داشتیم، 
برنامه‌ریزی کلاس‌ها و محتواها به گونه‌ای تنظیم شد که بتوانیم بیشترین بازدهی را از 

فضا دریافت کنیم؛ برخی کلاس‌ها صبح و برخی کلاس‌ها بعد از ظهر برگزار می‌شد.
اولین قدم اساسی ایجاد یک بستر برای مشارکت و درگیر کردن روستاییان و 
بچه‌ها در فعالیت‌های جهادی بود. این امر در قالب تمیز کردن محیط مدرسه، با 
هدف تقویت نگاه دغدغه مند روستاییان نسبت به محیط زندگی و افزایش حس 

مسئولیت‌پذیری آنها عملی شد.
در قدم بعدی، یکی از چالش‌هایمان بررسی دلایل عدم حضور بخش زیادی از 
مردم روستا در کلاس‌ها بود. با پرس‌وجو و بررسی چند فرضیه، به این نتیجه رسیدیم 
که اغلب به دلیل وجود برخی مشکلات معیشتی، زمانی برای حضور در برنامه‌های ما 
را نداشتند؛ بر همین اساس فراهم کردن بستری برای ایجاد شناخت در مردم روستا 
نسبت به اهداف گروه ما و پذیرش ما در میان جمع آن‌ها و ایجاد حس نیاز برای 

شرکت در کلاس‌ها، به عنوان مهم‌ترین قدم‌ها تعریف شد.
با مشورت و سنجیدن شرایط گروه و روستا، مجبور شدیم تغییراتی را در اساس 
برنامه ریزی‌ها، مباحث آموزشی، محتوا و حتی شیوه برخوردمان اعِمال کنیم. طی 
چند قدم توانستیم تا جایی که در این بازه زمانی کوتاه مُیسّر بود، به بخشی از این 

اهداف دست پیدا کنیم. 
استقبال مردم روستا از کلاس‌ها روز به روز بیشتر می‌شد. شوق و ذوقی که برای 
حضور در کلاس‌ها داشتند و درخواست برای برگزاری کلاس‌های بیشتر و طعم 
شیرینی که به واسطه همین آموزش‌ها و مهارت‌های به ظاهر ناچیز چشیده بودند، 
تا حد زیادی همان نتیجه‌ای بود که ما انتظارش را می‌کشیدیم. درک ارزشمند بودن 
محتوای ارائه شده و احساس نیاز نسبت به کسب مهارت های بیشتر، نمونه‌ای از 
ثمرات این تغییرات بود. در روزهای پایانی، وقتی کارهایی که روز اول تنها از سر 
سرگرمی آغاز کرده‌ بودند و در ادامه پیگیر و مشتاقانه به نتیجه رسانده بودند را در 
دست گرفتیم، مهر تاییدی بر بخشی از اهداف‌مان خورد. ثمر بخشی در این فرصت 

چند روزه و رسیدن به این مرحله از توانایی، برای‌ ما بی‌نهایت رضایت بخش بود.  
این نتیجه خوب، در کنار مطالبه و درخواست‌ها برای برگزاری زودتر اردوهای 
بعدی نشان دهنده این بود که راه را درست رفته‌ایم و فعالیت‌مان باب میل و مناسبِ 

نیاز واقع شده است. این حس رضایت و ارتباطی که با مردم روستا برقرار 
کرده بودیم، برای بازه کوتاه حضورمان در منطقه قابل توجه 
به  روستا  بانوان  رساندن  راه،  این  ادامه  می‌شد.  محسوب 
مرحله‌ای از توانمندی است که بتوانند از مهارت‌هایی که 

کسب می‌کنند به کارآفرینی و اشتغال برسند.

قاف
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